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فستیوال

پرده نقره اى

نگهبان شب 
فاتح «شانگهای»

شــب»  «نگهبــان  فیلــم  شــرق: 
به کارگردانی پی یــر ژولی وه، کارگردان 
فرانســوی جایزه جام طــلای بهترین 
فیلــم بلنــد داســتانی هجدهمیــن 
جشــنواره بین المللی فیلم شانگهای 
را از آن خود کرد. این دوره جشــنواره 
فیلم شــانگهای یکشــنبه بعــد از ۹ 
روز به کار خــود پایــان داد و برندگان 
جوایــز جام طلایــی معرفی شــدند. 
داوران بخــش مســابقه بین الملل به 
کارگردان  زویاگینتسف،  آندری  ریاست 
روس («لویاتــان») جایزه بهترین فیلم 
بلند داســتانی را به «نگهبان شــب» 
به کارگردانی پی یر ژولی وه اعطا کردند. 
«نگهبان شــب» تولید مشترک فرانسه 
و بلژیک اســت. داســتان ایــن فیلم 
درباره یک کارگر ماهر اســت که اکنون 
به عنوان نگهبان یک مرکز خرید سخت 
کار می کند و زندگــی اش کاملا به هم 
ریخته است. او از یک فرصت استفاده 
می کند تا کنترل زندگی اش را بار دیگر 
در دست بگیرد. از ســوی دیگر، فیلم 
لهستانی «کاغذ ســفید» به کارگردانی 
یاچک لوسینسکی جایزه بزرگ داوران 
جشــنواره را دریافت کرد. فیلم چینی 
«بن بست» به کارگردانی کائو بائوپینگ 
بــا دریافت جایزه بهتریــن کارگردان و 
بهتریــن بازیگر مرد که به ســه بازیگر 
فیلــم رســید، دیگــر فیلم پیــروز این 
دوره جشنواره شــانگهای بود. کریستا 
کوشــونن برای بازی در فیلم «قابله» 
یوکینــن، جایزه  آنتــی  به کارگردانــی 
بهترین بازیگر زن را برد. این فیلم تولید 
مشترک فنلاند و لیتوانی است. پاتریک 
توبین بــرای فیلــم آمریکایی «کیک» 
به کارگردانی دانیل بارنز جایزه بهترین 
فیلمنامــه را دریافت کرد. ولادیســلاو 
اوپلیانتس بــرای فیلم «آفتاب زدگی»، 
تازه ترین ســاخته نیکیتــا میخالکوف 
بهتریــن  جایــزه  روس  کارگــردان 
فیلم بــرداری را گرفت. فیلــم کره ای 
«بی شرم» به کارگردانی او سیونگ اوک 
جایزه دســتاورد هنری چشمگیر را از 
آن خود کرد. «آوای دریا» به کارگردانی 
تام مور تولید مشــترک ایرلند، بلژیک، 
دانمارک، فرانسه و لوکزامبورگ جایزه 
بهترین فیلم انیمیشن را به خانه برد و 
فیلم چینی «شعر ما» به کارگردانی وو 
فیوئه و کین شیاویو بهترین فیلم مستند 
شناخته شد.  امسال ۳۹۱ فیلم در ۴۵ 
سالن ســینما در ۱۷ منطقه شانگهای 
روی پــرده رفــت. تعداد تماشــاگران 
جشــنواره بیش از ۳۰۰ هــزار نفر بود. 
روز جمعه فیلم «سیزده» به کارگردانی 
هومن ســیدی از ایران جایــزه بهترین 
فیلــم و بهترین فیلم بــرداری بخش 
اســتعداد نو آســیایی را آن خود کرده 

بود. 

نمایش «بیماری خواب» 
در سینماتک موزه

شرق: فیلم «بیماری خواب»، محصول 
ســال ۲۰۱۱، به کارگردانی الریش کهلر 
در بخش جلوه هایی از مدرسه برلین، 
امروز چهارشــنبه سوم تیر ساعت ۱۷، 
در ســالن ســینماتک مــوزه هنرهای 
نمایــش درمی آید.  به  تهران  معاصر 
الریش کهلر فیلم خود را با صحنه ای 
به ظاهر معمولی، اما مهم و اساســی 
آغــاز می کند. خانواده دکتــر ولتن در 
حال عبــور از مــرز هســتند و به این 
دلیل که دخترشان پاسپورت به همراه 
نــدارد، اجازه عبور نمی یابند. در ادامه 
یکی از نیروهای نظامی پاسگاه مرزی 
درخواســت می کند که خانواده دکتر 
را در ازای نادیده گرفته شــدن نقــص 
مدارکشــان، تا مســیر موردنظرشــان 
برســاند، اما با مخالفت شخص ولتن 
روبه رو می شــود، فقط بــه این دلیل 
که او فــردی نظامی اســت و قوانین 
رایج به ولتن پزشک اجازه حمل ونقل 
افــراد نظامــی را نمی دهنــد. اما در 
ادامــه ولتن می پذیــرد کــه او را، به 
شــرط تعویض لباس های نظامی اش 
به مقصد برســاند. «دل تاریکی» نام 
رمان جــوزف کنراد اســت که برخی 
منتقــدان، «بیماری خــواب» را با آن 
مقایسه کرده اند. بنابه گفته خود کهلر، 
جرقــه اصلــی فیلم را رمــان «فصل 
مهاجرت به شمال» یا «موسم هجرت 
به شــمال» طیــب صالح، نویســنده 

سودانی، زده است. 

اتاق روشن

صالح تسبیحی در «سوانح مرکب» در پی چیست؟ 
نشانه های کوتاه، منقطع، سرد 

وقتــی با منظره زیبا یا عکســی زیبا یــا با نوشــتاری زیبا مواجه 
می شــویم، ناخودآگاه ذهنمان دچار چیدمان و کادر و عمق میدان 
می شــود. می نشــینیم عناصر و نشــانه ها را بیرون بکشــیم. وقتی 
فی المثل به دریاچه نگاه می کنیم از حاشــیه ســاحل و تلألو نور به 
آن گرفته تا عمق میدان تا سنگ ریزه ها که هیچ کدام بی دلیل نیستند 
تا تونالیتــه رنگ دریاچه، برایمان اهمیت می یابد و مهم می شــود. 
اینهــا همه را معنــا می کنیم و معنا ها را کنار هــم می چینیم تا آن 
معنای واحد زیبا را دریابیم و برای خود روشــن کنیم. زیبایی این طور 
برایمــان معنا می یابد و بعــد مهربانی را، عشــق را و علاقه و مهر 
را که از عواقب زیبایی  اســت در دلمان جان می بخشــد. خشونت، 
غــم، جنــگ، درد، بی خانمانــی، هجــران و... هم، مــدام ماجرای 
نشــانه های معانی و البتــه  تبعاتــی را به دنبال دارنــد و چیزی را 
روایت می کنند که شــاید مثل مهربانی و عشق در زیبایی قابل رؤیت 
نباشــد ولی هست و ملموس اســت و از دل آن بیرون می آید. مثل 
قحطی، نداری، بی کســی، غربت، مهاجرت، تــرس، بیماری، دلهره 
و  هــزار و یک ماجرای ناخواســته که از دل آن بیــرون می آید. باید 
این روایت های پیدا و پنهان را به صورت ملموســی درک کرد، بیرون 
کشید و هنرمندانه نشانشــان داد. با همین ویژگی ها وقتی کتابی را، 
تاریخی را، سرگذشــتی را و مقاطعی را مطالعه می کنیم، ناخودآگاه 
ذهنمان به هزار و یک روایت پنهان و آشــکار ماجرا سرک می کشد. 
تصاویر را پیش خودمان می ســازیم و هــر کدام را در خانه ای از این 
پازل و قاب می چینیم. و از کنارهم قرار دادن آنها روایت قابل تعریف 
خود (هنرمند) و خوانش خودش را، بیرون می کشیم. اینجاست که 
انســان می خواهد موضع خودش را با بسیاری از مسائل روشن کند. 
وقتی روایتی تاریخی را می خوانیم و در ســر می پرورانیم که سرشار 
از علائم و نشــانه ها و ابزار ها و آدم هاست و بعد از ماجرا تازه قصه 
اصلــی یعنی فقدان و فقر و نداری، مرگ و مرگ و مرگ های بســیار 
و آرام، آغاز می شــود، باید بتوانیم آن را در چندتکه خلاصه و به آن 
شکلی که ما از آن برداشت کرده ایم یا می خواهیم از آن حرف بزنیم 
نشانش بدهیم، به تصویرش بکشیم یا تعریفش کنیم. در این تعریف 
ناخودآگاه بخش هایی خود را نشــان می دهند و بخش هایی پنهان 
می شوند یا اصلا دیده نمی شوند. در قتل همه چیز دیده می شود جز 
نحوه پوشش یا شکل آرایش مقتول، یا فرزندان و کسان قاتل، کسان 
مقتول، تنهایی و فقدان و ازدست دادنِ زن، فرزند، شوی، همسر و ... 
و غیره، یا بســیاری از مسائل دیگر که شــاید بر اتفاق تأثیر داشته اند 
یا اتفاق بر آنها تأثیر گذاشــته اســت، تا ابزار هایی که نقش جدی را 
بازی کرده اند؛ مثل چاقو یا صندلــی یا پنجره یا تخت یا طناب یا... . 
اینجاســت که می بینیم ماجرا آن قدر هم سطحی نیست، باید قدری 
عمیق تر شــویم. به چهره ها، به اعتمادی که به چهره ها شــده، به 
دســت ها، به گرمایی که درون آنها بوده، بــه نحوه چیدمان خانه و 
نحوه لباس پوشــیدن و عکس گرفتن و غیــره و غیره توجه کنیم، بها 
دهیــم. به نظر من صالح تســبیحی از خوب دری وارد تاریخ شــده 
اســت. درست رفته ســراغ آنجاهایی که از روایت باز مانده اند و در 
تاریخ همیشــه مغفول مانده اند. در شکل گیری اتفاقات دهشتناک و 
غم بار بدان ها توجه نشــده اســت و بعد از اتفاق به تبعات بسیاری 
که بر ســر مردمان و ابزار ها و نشــانه ها آمده، هیچ اشاره و نگاهی 
نشــده اســت. ســراغ ابعادی از اتفاقات و اشکال و نشــانه های از 
این رویداد ها و گذشــته و انسان کشــنده و خشونت طلب و سانحه 
ایجادکن رفته اســت که کمتر بدان پرداخته شــده بود. صالح آمده 
سراغ پشت صحنه ماجرای ســوانحی که در دل تاریخ بر سر انسان 
و توســط انســان همواره به وجود آمــده و رخ داده اســت. آورده 
تمامی این المان ها را در چارچوبی چوبی و کهنه و مندرس و اتاق، 
 اتاق شده گردهم آورده است و ناخودآگاه یا خودآگاه برای ما کادری 
از همــه اینها ایجاد کرده تا ما به همه چیز در یک منظر توجه کنیم. 
چهره های اصلی و منفور سوانح، همان بازیگران اصلی ماجراهای 
تلخ، در این کادرهــا، در رزین های بی رنگ و درهم، در حالتی که به 
درون آنها بیشــتر شبیه است درآورده و ما را با پشت ذهن این افراد 

که پشت صحنه جنایت ها و سوانح را ساخته اند، آشنا کرده است. 
او دســت به جراحی ســوانح زده و آنهــا را به صورتی که عمق 
و اصل پیدا باشــد، که وقتی مثلا گوشــت را می بریم، تمام رگه های 
داخلی اش پیدا می شود، به ما نشان می دهد. او درد ها را و هرکدام 
از اشــیا که می توانستند از درد خوانشی را به ذهن متبادر کنند به کار 
گرفته و در یک تصویر تکه تکه و در خانه هایی کوچک چیده اســت 
و درون یک قــاب چوبی که آن هم می توانــد منظور و مفهومی را 
در خود نهاده داشته باشــد، به ما نشان می دهد. همان طور که یک 
تاریخ دان می خواهد از مرگ ها و پشته پشــته کشته ها سخن بگوید یا 
یک هنرمند می خواهد از چهره یک دیکتاتور یا یک قاتل پرده برداری 
کنــد یا بخواهد با مفاهیمی ســاده و ابزار های ســاده، گذشــته اش 
را نشــان داده یا ابعاد مختلف یک ســانحه را فهرســت کرده و به 
جامعه بازنمایــد، صالح نقش هنرمندانه اش را به خوبی بازی کرده 
و توانســته حرف را در قالبی نو و طرحی نو بــه بیننده اش نمایش 
دهد. شــاید قرارگرفتن نام «ســوانح مرکب» از دل این ماجرا بیرون 
بیایــد. می خواهد بــه اتفاق بعد از اتفاق، به حادثــه بعد از حادثه، 
از انســانی بعد از انسان اشــاره کند. هرچند اشاره پشت اشاره اینجا 
فراوان اســت. او با جمع آوری اشیا، آن گروه از اشیای فراموش شده، 
ازکار افتــاده، ازرده خــارج و چیدمــان آنها در کنار هم توانســته به 
مســئله بعد از ماجرا، به فقــدان بعد از ازدســت دادن، به فلاکت 
بعد از فلک شــدن بپردازد. تکه های روزنامه ها و عکس ها و کلمات 
و از همــه مهم تر همــان خانه های خالی و بی نشــانه مانده، درون 
قاب ها، هزار حرف و  هزار نکته در خود برای به نمایش گذاشتن دارند. 
خرده روایت ها و خرده خوانش ها و خرده نشــانه های بسیاری هست 
که سخن از آنها در این یادداشت کوتاه نمی گنجد. صالح تسبیحی از 
میان هزار ماجرای قابل روایت یک کلیت ساده و البته بااهمیت را به 
تصویر کشــیده است. اگر بخواهیم این داستان را؛ یعنی سوانح بعد 
از سانحه ها را در تاریخ بازنماییم و درد های ماجرا را تعریف کنیم و 
آن طور که باید و شــاید حق مطلب را ادا کنیم، کارهای بسیاری باید 
صورت بندی و به نمایش گذاشته شود. اما این راه و این نگاه خوب و 
بجا می تواند آغاز گر یک ماجرای تازه باشد که از گالری طراحان آزاد 
و توســط صالح تسبیحی آغاز شده است. یعنی دورشدن از سوژه، از 
روایــت اصلی و بعد پرداختن به بعــد از آن؛ به ماجرایی که فقدان 

سوژه باعثش شده است. 

«پرتره فاطمه معتمدآریا، بازیگر ســینمای ایران، در کنار ۱۵ چهره بین المللی 
که در طول عمر خود، به منافع مشــترک بشــریت یاری رسانده اند، در گالری 
ســازمان ملل متحد در نیویورک به نمایش درآمد. این نمایشگاه چندی پیش 
با پیام سام کوته سا، رئیس مجمع عمومی ســازمان ملل، با مضمون «نزدیکی 
انســان با طبیعت و نگهداری از زمین و ایجاد زبان مشترک انسان و طبیعت» 
گشــایش یافت، این خبر مهمی بود که احتمالا روی خروجی خبرگزاری های 
جهانی هم آمد، امــا لابد در ایران چون اتفاق هــای مهم تری در حال وقوع 
اســت، توجهی به آن نشــد؛ در حالی که گاه رویداد هایی کم ارزش تر از این، 
در بوق و کرنا می شــود. البته به آدمش بســتگی دارد. به ایــن بهانه و البته 

بهانه های دیگر، با این بانوی هنرمند و پرآوازه ایرانی گفت وگو کرده ایم.

گویــا اخیرا در کارنامه هنری و فرهنگی شــما اتفــاق مهمی افتاده که  �
خیلی ها از آن بی خبرند؛ اینکه شما به عنوان یکی از ۱۶ چهره  تأثیرگذار در 

جامعه خود شناخته شده اید. جریان چیست؟
نمایشــگاهی در ســازمان ملل از کارهــای Fabrizio Ruggiero نقــاش 
ایتالیایی برگزار شده و ۱۶ نفر از چهره های بین المللی فرهنگی را که در طول 
عمر خود به منافع مشترک بشریت یاری رسانده اند به  تصویر کشیده؛ به عنوان 

نماد مردم همه قاره های جهان.
چه چهره های آشنایی در این فهرست بوده اند؟ �

ساتیاجیت رای، ام کلثوم، ادری هیپبورن، کاندینسکی، جون بییز، سباستیو 
سالگادو و چندین چهره و شخصیت های دیگر از آسیا، آمریکا و اروپا که برای 

ما کمتر شناخته شده اند.
نحوه گزینش این چهره ها چگونه بوده؟ �

 راســتش من اطلاع دقیقی ندارم! فروردین امســال مــروری بر کارهای 
من در فســتیوال فیلم خاورمیانه در فلورانس برگزار شــد. با خانمی ملاقات 
کــردم که به من اطلاع دادند از طریــق فیلم هایم پیگیر کارها و فعالیت های 
بشردوســتانه من شــدند و یکی از عکس های من را با آقــای فابیزیو انتخاب 
کردند تا برای سازمان ملل تصویر کنند. من خیلی عکس العمل نشان ندادم؛ 
چون فکر کردم مثل همیشــه فقط بروز احساســات علاقه مندان به فرهنگ 
و هنــر ایران اســت. ولی بعد از دو ماه دیدم که عکس مــن را که از اینترنت 
درآورده انــد، تصویر کرده و همراه تصاویر کســانی گذاشــته اند که هر کدام 
برای خود من همیشــه اسطوره بوده اند. این نمایشگاه از دهه آخر خردادماه 
آغاز شــده و بیش از این اطلاعی ندارم. من اصــلا آقای فابریزیو روججیرو را 
نمی شناســم. دارم ســعی می کنم همان طور که ایشان من را پیدا کردند، من 
هم پیدایشــان کرده و برای توجه فرهنگی و انسان دوســتانه ای که به ایران 

کرده اند، تشکر کنم .
 شما صرفا به دلیل فعالیت در عرصه بازیگری انتخاب شده اید یا دلایل  �

دیگری هم دارد؟ تا آنجا که می دانم در این انتخاب دلایلی غیر از بازیگری 
هم نقش داشــته. این را پرسیدم چون شما در ســال های اخیر علاوه بر 
بازیگری که اتفاقا از نظر کمی، چشــمگیر نیست، بیشــتر به عنوان فعال 

اجتماعی شناخته شده اید... .
فکر می کنم یکــی از دلایل این گزینش، فعالیت هــای خیریه ای بوده که 
من سال هاســت دارم انجام می دهم. چون دیگرانی هم که انتخاب شده اند، 

کم وبیش در این عرصه ها فعال بوده اند.
و شــما جزء اولین هنرمندانی هــم بودید که در ایــران وارد این جور  �

فعالیت ها شدید؟
فکر می کنم به شــکل علنی در ایــن دوره بله. در دوره هــای پیش از ما 

هنرمندانی بودند که علاوه بر هنرشان، به خیرخواهی نیز شهره بودند.
خود شما چه تصویری از اکنونتان می توانید ارائه دهید؟ بازیگر یا فعال  �

فرهنگی و اجتماعی؟
من همیشــه یک بازیگرم و بازیگری یک فعالیت فرهنگی اســت بنابراین 
خــودم را یک فعال فرهنگی می دانم تا هر چیز دیگــری و البته که فعالیت 
فرهنگی در یک کل بزرگ تر انجام می شــود که همان فعالیت های اجتماعی 
است. بنابراین تصویری که از خودم می توانم بدهم، یک بازیگر فعال فرهنگی 
و اجتماعی اســت که طبعا در هر کدام از اینها گرفتاری ها و مشکلاتی وجود 

دارد.
و گرفتاری های شما ناشی از چه بوده؟ �

گرفتاری های من مثل بقیه بوده؛ کســانی کــه در عرصه های مختلف کار 
می کنند و نسبت به کارشــان حساس هستند. من هم برای بهترشدن شرایط 
فرهنگــی و اجتماعی جامعه ام و به تبع آن شــرایط حرفــه ای  فعالیت هایی 

کرده ام که گاهی اوقات سبب بروز مشکلات و گرفتاری هایی شده.
مسئولان و غیرمسئولانی که طی این سال ها گاه به گاه شما را بازخواست  �

کرده اند، چه دلایلی داشته اند؟
بیشتر دچار سوءتفاهم بودند و غالبا متوجه می شدند که من دنبال چیزی 
غیر از بهترشدن شرایط خودم و جامعه ام نیستم. من دنبال جامعه ای هستم 

که از نظر فرهنگی به آن ببالم.
 چرا به حرفه تان نبالید وقتی این همه فیلم و تئاتر خوب در کارنامه تان  �

دارید؟
نمی گویم کار هایی که کرده ام، باعث افتخارم نیســتند ولی بحث خودم و 
کارهای خوب خودم یا دیگران نیست، صحبت از یک کلیت است که در خطر 
ابتذال است. من در ۳۰ساله بعد از انقلاب رشد کرده ام. اینجا درس خوانده  و 
موفق شده ام و خودم را به کشورم مدیون می دانم. برای همین نمی توانم در 
مورد خطراتی که وجود دارند، به خصوص در زمینه های فرهنگی، بی تفاوت 
باشم. من در مورد همه اتفاقات خوب و بد کشورم خودم را متعهد و مسئول 

می دانم.
این واژه تعهدی که به کار بردید، در مملکت ما خیلی دچار سوءتفاهم  �

شده است. از نظر شما تعهد یعنی چه و در مقابل چه چیزی خود را متعهد 
می دانید؟

در مقابل مردم. در مقابل آن کســی که ۳۰، ۴۰سال قبل من را سر کلاس 
درس بــرده و به مــن قدردانی از زحمات دیگــران را یــاد داده، آقا یا خانم 
راننده ای که من را به اجرای تئاتر و صحنه می رســاند؛ کارگر صحنه ای که با 
یک چای و لبخند همراهش خستگی کار را از تنم بیرون کرده؛ در برابر کسانی 
که فیلم ها و اجرا های من را دیده اند و هر کسی که به من کمک کرده تا سرپا 
بایســتم و بشوم معتمدآریایی که می شناسید. درمقابل، مردمی که در کوچه 
و خیابان و ادارات، با لبخند و ســلام و احوالپرسی مرا از خودشان می دانند و 
کسانی که کارشــان را صادقانه و سلامت انجام می دهند. تمام کسانی که با 
ایمان و اعتقادشــان کار می کنند. آنها به من یاد دادند کارم را درســت انجام 
دهم و در مشــکلات و گرفتاری ها همراهشان باشم. آنها به من یاد دادند در 
برابر ناهنجاری های دوروبرم بی تفاوت نباشم! همین ها من را متعهد می کنند 

اگر چیزی یاد گرفته ام، همین جا به نمایش بگذارم!
ولی چند وقتی کوچ کردید... . �

خیلی کوتــاه و به ناچار؛ شــش ماهی دور بودم. ولی کــوچ نکردم. من 
همیشه ســعی کردم همین جا و خودم باشم؛ هرچند عده ای می خواستند یا 
من از اینجا بروم یا آدم دیگری باشم... فکر می کنم اگر حرف زدن و اعتقاداتم 
مــال خودم نباشــد، دیگر این من نیســتم. برای همین هرچنــد وقتی، از این 

مشکلات پیش می آید... .
دارید هامون وار حرف می زنید. جایی که می گوید «من اگر من نباشــم  �

که دیگه من نیستم». (خنده).
من مثل خــودم حرف می زنم. اصلا بلد نیســتم ادای کســی را درآورم. 
به نظــرم این یک فلســفه وجودی اســت و ربطی به هامــون دارد یا ندارد، 

نمی دانم.
می شود توضیح دهید فاطمه معتمدآریا در این سن وسال و با این همه  �

تجربه ای که پشت سر گذاشته، فلسفه زندگی اش چیست؟
من یک دانش آموخته هنرم که در فضای فرهنگی بزرگ شده و هیچ گونه 
تربیت غیرفرهنگی و غیراخلاقی نداشــته. شــغل دیگری هم غیر از بازیگری 
نداشــته ام. تمرین هم کردم نشد یا نخواستم. من اگر بازیگر نباشم، منفعلم. 
از زمان کودکی و نوجوانی، عاشق این حرفه بودم. قدم با حرفه ام رشد کرده. 
صورتــم با حرفه ام تغییر کــرده. حتی اندازه کفش هایم بــا حرفه ام بزرگ تر 
شــده. قبلا نمی فهمیدم که خودم دارم بزرگ می شوم یا حرفه من است که 
دارد بزرگم می کند. این حرفه با سلول های من رشد کرده است... .از ۹سالگی 
عضــو فعال کتابخانه کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان بودم و از 
۱۳سالگی رسما تئاتر کار کرده ام، امروز فلسفه زندگی ام تلاش برای بازیگری 
در یک فضای فرهنگی و در جامعه ای پویا و ســالم به دور از فســاد و ابتذال 

است با صلح و آرامش.

هیچ وقت وسوسه کارگردانی تئاتر هم داشته اید؟ �
نه به صورت جدی... البته در زمینه مستندسازی و کارگردانی تجربه هایی 

داشته ام. ولی عاشق بازیگری هستم دلیلی برای انجام کار دیگری ندارم.
شما ازجمله معدود بازیگران سینما و تئاتر ایران هستید که اسمتان به  �

اثر اعتبار می دهد. درواقع اسم شما به یک برند موفق و پرطرف دار تبدیل 
شده... .

ایــن اعتبار را مردم به یک هنرمند می دهند. من چه جوری می توانم بدون 
نظر مردم خودم را محک بزنم؟ پس این اعتبار اگر هســت، ناشــی از سلیقه 

مردم است.
نکته جالب این اســت که تا حالا با نسل اول ســینماگران جدی ما کار  �

نکرده اید، البته غیر از بیضایی در فیلم مسافران. دلیل خاصی داشته است؟
مــن از زنده یاد علی حاتمی برای فیلم «مادر»، فیلم نامه خواســتم، گفت 

نداریم من هم گفتم این جوری کار نمی کنم.
کدام نقش را پیشنهاد داد؟ �

نقش ماه طلعت که همســر حمید جبلی بــود و خانم اکرم محمدی بازی 
کرد. آقای کیمیایی چندین بار اظهار لطف کرد و پیشــنهاد داد که نتوانستم با 
ایشان کار کنم. آقای تقوایی سر فیلم ناتمام «چای تلخ» از من دعوت کرد که 
نقــش یک پیرزن جنوبی را بازی کنم و چون من قبــل از آن «گیلانه» را بازی 
کــرده بودم، قبول نکــردم آقای مهرجویی را هر چند ســال یک بار می دیدم، 

می گفتند تو چرا جوانی برای نقشی که باید بازی کنی.
این ناشی از تقدیر است یا نوعی انتخاب؟ �

راستش هر دو. من روی فیلم نامه خیلی خیلی حساسم و برایم مهم است 
که فیلم نامه کامل و درست باشد.

ولی فیلم نامه «چای تلخ» عالی و بی نقص است... . �
بلــه. ولی گفتم که نمی خواســتم دوبــاره نقش پیرزن را بــازی کنم. به 

کارنامه ام نگاه کنید.
جالب اینکه با وجود کاراکتر خیلی جدی و عاطفی ای که از شــما در  �

اذهان وجود دارد، چند نقش کمــدی و طنزآلود هم بازی کرده اید، مثلا 
در کلاه قرمزی هــا یا یکی، دو فیلم از محمدرضــا هنرمند و عینک دودی 

لطیفی... .

اولین درس بازیگری این اســت که فرقی نمی کند چه نقشی را بازی کنی، 
مهم این اســت که به بهترین وجه بازی کنی. یادتان هست در فیلم گوزن ها، 
خانم بازیگر تئاتر های لاله زار با صدای گرم خانم فهیمه راستکار، می گوید یک 
روز نقش کلفت را بازی می کنم، یک روز نقش زن فرعون و آخر شــب هم ۱۰ 
تومان می گذارند کف دســتم. این حقیقتی درباره بازیگری اســت، که تو باید 
آمادگی هرگونه نقشــی را داشته باشی. اگر کسی موفق نمی شود عرصه های 
مختلف را تجربه کند، حتما آموزشــش غلط بوده است. اگر بازیگر درست در 
این حرفه تربیت شده باشــد، حتما هرجور نقشی را خوب بازی می کند. البته 

اگر از راه آکادمیک وارد شده باشد.
پس نقش غریزه چه می شــود؟ چون کــم نبوده انــد بازیگرانی که از  �

دانشگاه های داخل و خارج فارغ التحصیل شده اند ولی موفقیتی به دست 
نیاورده اند.

غریزه می تواند کمک کند دانسته هایش را درست به کار ببندد. غریزه نقش 
اصلی را ندارد کمک دهنده است.

ولی سینما و تلویزیون ما انگار ذاتا دانش گریز است. �
نمی دانم ذاتش این اســت یا نه... ولی به عنــوان یک خطر قبول دارم که 
در مــوارد زیادی تخصص و دانش کم کم کنار زده می شــود، خب نتیجه اش 
می شــود ایــن وضعیتی که داریم می بینیــم و این فقط محــدود به بازیگری 
نمی شود، فیلم نامه هایی که به دلیل غلط های بسیار نمی شود خواندشان، چه 
برســد بازی کرد. در عرض چند ســال گذشــته، خیل عظیمی از بی خردان به 

عرصه هنر سینما سرازیر شده اند که نمی شود درباره آن بی تفاوت بود.
ایــن اواخر کار با فیلم ســازان جــوان را ترجیح می دهیــد. مثل فیلم  �

«بهمن» که به اتفاق همسرتان احمد حامد بازی کرده اید و فیلم خوبی هم 
از کار درآمده... .

یــک فیلم دیگر هم کار کردم به نام «یحیی ســکوت نکرد» ســاخته کاوه 
ابراهیم پور که از آن هم راضی ام.

متأســفانه ندیدم! یک فیلم هم در آذربایجان کار کردید که شــنیده ایم  �
فیلم خوبی از کار درآمده.

بله و همه اینها فیلم های اول یا دوم سازندگانشان بودند.
بر چه اساسی به این جوان های تازه کار اعتماد کردید؟ �

در وهلــه اول، فیلم نامه ها را خواندم و خیلی خوشــم آمــد. بعد هم این 
دوســتان نمونه کار هایی داشــتند که دیــدم و قبول کردم که بــازی کنم. مثلا 
مرتضی فرشباف کارگردان فیلم بهمن، خیلی کارگردان باشعور و دانایی است.

ولی خیلی از بازیگران تثبیت شــده ما حاضر نیســتند ریسک کنند. این  �
روحیه ریسک پذیری از کجا آمده؟

فکر می کنم بخش زیادی اش از اعتمادبه نفســم ناشــی می شــود. من به 
خودم و کاری که می کنم مطمئنم. چون آن قدر تجربه دارم که اشتباه نکنم و 

بفهمم نتیجه کار چه خواهد شد، به خصوص با نسل جوان سینما.
ولــی در کارنامه بازیگران بزرگــی مثل مارلون برانــدو، رابرت دنیرو،  �

داستین هافمن، مریل استریپ و خیلی از غول های بازیگری هم فیلم های 
ضعیف یا بد وجود دارد. بالاخره یک بازیگر همان طور که اشاره کردید، باید 
بازی کند تا اموراتش بگذرد. نگران نیســتید که با ایــن همه نخبه گرایی و 

وسواس، به مرور فید شوید؟
دوره فیدشــدن من گذشته! ولی چاره ای نیست؛ نمی شود اجازه بدهی که 
باد هرجا خواست تو را ببرد؛ باید ایستاد و تا جایی که توانش هست، مقاومت 
کرد تا از کف نروی. ضمن آنکه در کارنامه من هم دو تا از این فیلم ها هســت 
ولی من از کسانی نیستم که هر چه پول به دست بیاورم، دلم بخواهد بیشترش 
کنم. همیشــه خدا هم هشتم گروی نهم است. شاید سالی یک فیلم کار کنم، 
انــدازه خودم را هم می دانم و بیشــترش را هم نمی خواهم. به داشــته هایم 
واقفم و با همان هم زندگی می کنم. بنابراین انگیزه ای برای فیلم بد بازی کردن 
ندارم. کارهای زیادی هســت که بابتشان پولی دریافت نمی کنم و خوشحالم 

که فرصتی برای قبول کارهای بد درآمدزا برایم نمی گذارند.
برخی خانم هــای بازیگر مــا، به محــض اینکه پابه ســن می گذراند،  �

ستاره شــان افول می کند. چون علت وجودی شــان در سینما یا تلویزیون، 
وجاهت منظر اســت نه استعداد و دانش بازیگری. کم داریم بازیگرانی که 
از ابتدای ورودشــان به این عرصه تا حالا، موقعیتشــان حفظ شده باشد. 

یکی از آنها که توانسته است خودش را حفظ کند، به گمانم شما باشید... .
خیلی ممنون. نمی دانم این تعریف بود یا...؟! من با یک نقش اول در فیلم 
جدال وارد بازیگری شــدم ولی در فیلم دومــم تحفه ها، فرقی برایم نمی کرد 
که با ۱۰، ۱۲ تا بازیگر دیگر با هم همراه باشــیم. در فیلم سومم جهیزیه برای 
رباب دوباره نقش اول داشــتم.... مهم کیفیت نقش اســت. اگر حواسمان به 
این نکته باشــد، همیشه جایگاهمان حفظ خواهد شد. نقش باید بر مخاطب 
تأثیرگذار باشــد. اگر آدم بخواهد همیشه در اوج باشد، باید برایش تلاش کند. 
ولی اینکه چرا من هنوز هســتم و بعضی ها متأسفانه نیستند، موضوعی است 

که شما باید تحلیل کنید.
در ایــن ســال ها چنــد کار مســتند بلاتکلیف هــم داشــته اید. یکی  �

در باره فرخ غفاری و یکی هم درباره یک خانم ســینماگر هندی به نام آرونا 
واسادف. اینها به کجا رسیدند؟

کار فیلم مربوط به خانم آرونا که تمام شــد و در چند جشــنواره آســیایی 
هــم به نمایش درآمــد، کار آقای غفاری هم در حــد راش باقی مانده، چون 
فوت کردند و راش ها دست وارث ایشان است. امیدوارم مشکلش حل شود.

 چون از جمله نخســتین فعالان خانه ســینما بوده اید، بحث هایی هم  �
درباره فعالیت های شما در خانه ســینما مطرح است که وقت تنگ است 

و بماند برای زمانی دیگر.
سپاس. من باید باعجله خودم را برسانم به تماشاخانه باران که چندماهی 
اســت راه افتاده برای اجرای یک نمایش ضدجنگ! نمایش «تونل» کار گروه 

تئاتر ترمینال به کارگردانی سیامک احصایی!
موفق باشید. �

 حسین گنجى
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